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سه شنبه    ۲۴شهریورماه ۱۴۰۵    سا ل  اول    شماره ۴۵

ادامه گزارش در صفحه  ۲ ادامه در صفحه در صفحه  ۴

درآمد:
در  مغفول  گاه  حال  درعين  و  مهم  نكات  از  يكى 
و  جرم  وقوع  ميان  تفكيك  مقدماتى،  تحقيقات 
انتساب جرم به متهم است. وقوع يك رفتارمجرمانه، 
به  تنهايى براى ادامه تعقيب شخصى كه به عنوان 
ميان  بايد  بلكه  نيست؛  كافى  شده،  معرفى  متهم 
رفتار مجرمانه و شخص مورد تعقيب، رابطه اثباتى 
شده  واقع  سرقتى  است  ممكن  برقرارشود.  لازم 
باشد، سندى جعل شده باشد، مالى موضوع خيانت 
قرار گرفته باشد يا شخصى مورد ضرب و جرح واقع 
شده باشد؛ اما پس از انجام تحقيقات مشخص شود 
كه دليل كافى براى انتساب آن رفتار به متهم وجود 
اين  با  صرفاً  نمى توان  وضعيتى،  چنين  در  ندارد. 
تعقيب  به  است»  واقع شده  «جرمى  كه  استدلال 
متهم ادامه داد. احراز وقوع جرم و احراز انتساب آن 
اثبات  درفرآيند  ومستقل  امرمتفاوت  دو  متهم،  به 
دادرسى  آيين  قانون   ٢٦٥ ماده  هستند.  كيفرى 
درمعيارصدور  روشنى  رابه  تفكيك  اين  كيفرى 
منعكس  تعقيب  قرارمنع  و  دادرسى  به  قرارجلب 
كرده است. براساس اين ماده هرگاه عمل ارتكابى 
به متهم  براى انتساب جرم  جرم باشد وادله كافى 
صادر  دادرسى  به  قرارجلب  باشد،  داشته  وجود 
ادله  يا  نباشد  ارتكابى جرم  عمل  وهرگاه  مى شود؛ 
نداشته  وجود  متهم  به  جرم  انتساب  براى  كافى 
اين  از  شد.  خواهد  صادر  تعقيب  قرارمنع  باشد، 
اصلى  مبناى  بردو  رامى توان  تعقيب  منظرقرارمنع 

تحليل كرد:
فقدان وصف مجرمانه عمل و فقدان يا عدم كفايت 
دوم  درمبناى  متهم.  به  جرم  انتساب  براى  ادله 
اما  باشد،  احرازشده  جرم  وقوع  است  نيزممكن 
كافى،  ادله  فقدان  دليل  به  تعقيب،  مورد  شخص 

قابل انتساب كيفرى شناخته نشود.

ع جرم مساوی  ۱- وقو
با مجرم بودن متھم نیست:

يكى ازخطاهاى مهم درفرآيند كيفرى، يكى دانستن 
«وقوع جرم» با «ارتكاب جرم توسط متهم» است. 
پرونده كيفرى دست  كم دوپرسش  واقع درهر  در 

اساسى بايد از يكديگر تفكيك شوند:

نخست: آيا رفتارمجرمانه  اى واقع شده است؟
دوم: آيا اين رفتارتوسط متهم ارتكاب يافته است؟ 
پاسخ مثبت به پرسش نخست، الزاماً پاسخ مثبت به 
پرسش دوم نيست. براى مثال اگروقوع جعل دريك 
سند به نحو قابل قبول احراز شود، اين امر به خودى 
خود ثابت نمى كند كه شخص «الف» جاعل سند 
بوده است. براى انتساب جعل به «الف» بايد ادله اى 
وجود داشته باشد كه رابطه ميان رفتار مجرمانه و 
شخص مورد تعقيب را اثبات كند. بنابراين ممكن 
است نتيجه تحقيقات چنين باشد: جرم واقع شده 
يا  نشده  اثبات  متهم  توسط  آن  ارتكاب  اما  است؛ 
ادله موجود براى انتساب جرم به وى كافى نيست. 
دراين وضعيت آن چه منتفى مى شود لزوماً «وقوع 
به  آن  كيفرى  انتساب  امكان  بلكه  نيست؛  جرم» 

متهم در مرحله تحقيق است.

رعايت  براى  تصور كنيد يك شركت چندمليتى 
تحريم هاى آمريكا، دارايى يك مشترى را مسدود 
مى كند؛ اما همان اقدام، چندى بعد، مبناى شكايت 
عليه آن شركت در چين مى شود. يا شركتى در 
يك اختلاف تجارى با دو حكم متفاوت در لندن و 
چين روبه رو مى شود و درمى يابد كه ناديده گرفتن 
يكى از آن ها، به دليل وابستگى اش به يك بازار بزرگ 
و زنجيره تأمين حياتى، هزينه اى بسيار سنگين تر 
دارد. اين وضعيت ديگر يك سناريوى فرضى نيست. 
به تدريج به يكى از ويژگى هاى اقتصاد جهانى تبديل 

مى شود.
 (Trade War) رقابت آمريكا و چين مدت هاست از جنگ تجارى
فراتر رفته است. تعرفه ها، تحريم ها، كنترل صادرات و محدوديت هاى 
فناورى تنها بخشى از اين رقابت اند. اكنون لايه عميق ترى در حال 
شكل گيرى است: رقابت براى گسترش قدرت حقوقى فراسرزمينى 
(Extraterritorial Legal Power). پرسش ديگر فقط اين 
نيست كه كدام كشور بازار بزرگ تر، فناورى پيشرفته تر يا صادرات 
بيشترى دارد. پرسش بنيادى تر اين است: وقتى يك شركت در 
چندين حوزه قضايى فعاليت مى كند و قوانين آن ها با يكديگر 
تعارض پيدا مى كنند، بايد از قانون چه كسى تبعيت كند؟ همين 
پرسش، شركت هاى چندمليتى را از بازيگران صرفاً اقتصادى به يكى 
از مهم ترين ميدان هاى رقابت قدرت هاى بزرگ تبديل كرده است.

جھانی شدن اقتصادی با قانون غیرجھانی
جهانى شدن اقتصادى (Economic Globalization)  شركت ها 
مختلف  كشورهاى  در  بنگاه ها  داد.  عبور  ملى  مرزهاى  از  را 
سرمايه گذارى كردند، زنجيره هاى تأمين جهانى ساختند و بازارهاى 
متعددى را به يكديگر متصل كردند؛ اما در پشت اين يكپارچگى 
اقتصادى، يك تناقض بنيادى باقى ماند: اقتصاد جهانى شد، اما 
حاكميت و قانون عمدتاً ملى باقى ماندند. تا زمانى كه قدرت هاى 
بزرگ تلاش نمى كردند قوانين خود را فراتر از مرزهايشان اعمال 
كنند، اين تناقض قابل مديريت بود. شركت ها مى توانستند قوانين 
محل فعاليت خود را رعايت كنند و اختلافات را از طريق قرارداد، 
داورى يا قواعد حقوق بين الملل خصوصى حل وفصل كنند؛ اما اين 
وضعيت تغيير كرده است. قدرت هاى بزرگ به تدريج قانون را از ابزار 
تنظيم داخلى به ابزارى براى اعمال نفوذ در خارج از مرزها تبديل 

كرده اند.
 Secondary) از طريق تحريم هاى ثانويه آمريكا سال هاست 
و   (Export Controls) صادرات  كنترل   ،(Sanctions
دسترسى به نظام مالى خود، بر رفتار شركت ها و بازيگران خارجى 

اثر مى گذارد. بخش مهمى از اين قدرت از مركزيت 
ناشى  جهانى  مالى  نظام  در  آمريكا  جايگاه  و  دلار 
مى شود. چين اكنون در حال ساختن مدلى متفاوت 

از قدرت فراسرزمينى است.

از مقاومت حقوقی تا رقابت حقوقی
توسط  قوانين  فراسرزمينى  اعمال  سابقه  چين 
قدرت هاى خارجى را بخشى از تجربه تاريخى تحقير 
خود مى داند. پكن نيز بارها تحريم ها و كنترل هاى 
صادراتى آمريكا را نمونه اى از اعمال قدرت خارج از 
مرزهاى ملى معرفى كرده است. بااين حال، سياست چين ديگر صرفاً 
مقاومت در برابر اين روند نيست. پكن به تدريج وارد مرحله اى شده 
 Competitive) كه مى توان آن را برون مرزى سازى رقابتى قانون
براى  حقوقى  ابزارهاى  توسعه  ناميد:   (Extraterritoriality
اثرگذارى بر رفتار شركت ها، افراد و فعاليت هايى كه خارج از قلمرو 

چين قرار دارند. 
 Anti-Foreign Sanctions) چين  ضدتحريمى  قوانين 
Laws) نمونه روشنى از اين وضعيت اند. چين از سال ٢٠٢١ 
به تدريج سازوكارهايى براى مقابله با تبعيت از تحريم هاى خارجى 
ايجاد كرده و دامنه اين قوانين را گسترش داده است. نسخه هاى 
از  خارجى  شركت هاى  تبعيت  مى توانند  مقررات  اين  جديد 
تحريم هايى را كه عليه نهادهاى چينى تبعيض آميز تلقى مى شوند، 
ممنوع كنند. اين قوانين از جهاتى به قانون انسداد اتحاديه اروپا 
(EU Blocking Statute) شباهت دارند، اما ممكن است 

دامنه گسترده ترى داشته باشند.
درنتيجه، يك شركت ممكن است با يك انتخاب ناممكن روبه رو 
شود: اگر از تحريم آمريكا تبعيت كند، ممكن است در چين با 
مسئوليت حقوقى مواجه شود؛ و اگر از آن تبعيت نكند، ممكن 
است در معرض مجازات آمريكا قرار گيرد. در چنين شرايطى، 
معناى  مفهوم سنتى «بى طرفى» شركت هاى چندمليتى عملاً 

خود را از دست مى دهد.

مسئله ساز شدن رعایت قانون آمریکا در چین
پرونده JPMorgan Chase و Citigroup نمونه اى عينى 
دادگاه هاى  در  آمريكايى  بانك  دو  اين  است.  تعارض  همين  از 
چين با دعاوى مربوط به مسدودكردن دارايى هاى يك معامله گر 
اساس  بر  اقدام  اين  شده اند.  روبه رو  تحريم شده  چينى  نفتى 
دستورالعمل هاى وزارت خزانه دارى آمريكا انجام شده بود و مجموع 

مبلغ مورد مطالبه حدود ٤٤ ميليون دلار گزارش شده است.

پیمان حاج محمودعطار* 
 

جواددرویشوند*
پایان عصر بی طرفی شرکت های چندملیتی:

فرشید فرحناکیان: 
دکترای حقوق نفت و گاز
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ادامه از صفحه اول:

مى تواند  دولت ها  ميان  تعارض  كه  مى دهند  نشان  پرونده ها  اين 
شود.  منتقل  خصوصى  شركت هاى  حقوقى  فضاى  به  مستقيماً 
نيست؛  و پكن  واشنگتن  ميان  اختلاف نظر سياسى  موضوع فقط 
 Collision of Legal) بلكه برخورد دو نظام الزام آور حقوقى
بازيگر  يك  رفتار  مى كوشند  دو  هر  كه  است   (Regimes
اقتصادى را تعيين كنند. شركت در اين ميان نه قانون گذار است 
و نه طرف اصلى رقابت ژئوپليتيك؛ اما بايد هزينه انتخاب ميان 

قوانين متعارض را بپردازد.

اھرم سخت و واقعی
نشان  را  تحول  اين  از  ديگرى  بعُد   ZTE و  سامسونگ  اختلاف 
در   (Chongqing) و چونگ كينگ  لندن  دادگاه هاى  مى دهد. 
يك اختلاف مربوط به مجوزدهى ميان سامسونگ و شركت چينى 
لندن  دادگاه  كردند.  صادر  متفاوتى  بسيار  تصميم هاى   ،ZTE
 ZTE سامسونگ را ملزم به پرداخت حدود ٣٩٢ ميليون دلار به
 ZTE دانست، درحالى كه دادگاه چينى نتيجه اى متفاوت گرفت و

را مستحق مبلغى تقريباً دو برابر آن دانست.
اما اهميت اصلى اين پرونده فقط در تفاوت احكام نيست. پرسش 
براى  بيشترى  عمل، قدرت  در  كه كدام حكم،  است  اين  مهم تر 
نيست؛  حقوقى  صرفاً  پرسش  اين  پاسخ  دارد؟  خود  تحميل 
سرمايه گذارى  چين  در  شركت  يك  اگر  هست.  نيز  اقتصادى 
گسترده، مشتريان فراوان، تأمين كنندگان حياتى يا توليد وابسته 
به اين كشور داشته باشد، ناديده گرفتن حكم يك دادگاه چينى 

مى تواند پيامدهايى فراتر از يك اختلاف قضايى داشته باشد.
يك  قدرت  مى شود.  آشكار  قدرت  و  قانون  ميان  رابطه  همين جا 
نيست؛  وابسته  دادگاه  يا حكم  قانون  متن  به  فقط  نظام حقوقى 
اين  است.  وابسته  نيز  آن  پشت  سياسى  و  اقتصادى  ظرفيت  به 
 Cold & Hard) واقعى»  «اهرم سخت و  تعبير  با  را  وضعيت 
خود  اهميت  از  مى تواند  چين  مى دهند.  توضيح   (Leverage
اثر  افزايش  براى  حياتى  كالاهاى  تأمين كننده  و  بازار  به عنوان 

عملى تصميم هاى حقوقى خود استفاده كند.

شرکت ھا در خط مقدم رقابت ژئواکونومیک
در  مى دهد.  تغيير  را  چندمليتى  شركت هاى  جايگاه  تحول،  اين 
گذشته، شركت جهانى مى توانست خود را نهادى اقتصادى بداند 
مى كند.  فعاليت  دولت ها  رقابت  از  مستقل  نسبتاً  فضايى  در  كه 
نهاد،  يك  تحريم  مى شود.  دشوارتر  به تدريج  جدايى  اين  امروز 
انتخاب  يا  فناورى، مسدودكردن دارايى  محدوديت صادرات يك 
هر  نيستند.  تجارى  تصميم هاى  صرفاً  ديگر  تجارى،  يك شريك 

يك مى توانند پيامدهاى ژئوپليتيك و حقوقى داشته باشند.
پيچيده ترى  ساختارهاى  ناچارند  شركت ها  دليل،  همين  به 
 Legal and) مقرراتى  و  حقوقى  ريسك  مديريت  براى 
كنند.  ايجاد   (Regulatory Risk Management
پاسخ  را  پرسش  چند  هم زمان  بايد  جهانى  شركت هاى  مديران 
آيا  است؟  سازگار  آمريكا  تحريم هاى  با  معامله  اين  آيا  دهند: 
آيا  ايجاد مى كند؟  آن تحريم در چين مشكل حقوقى  از  تبعيت 
استفاده از يك فناورى، شركت را در معرض كنترل صادرات قرار 
را  فعاليت شركت  قضايى در يك كشور،  آيا يك حكم  مى دهد؟ 
بازار ديگرى تهديد مى كند؟ اين پرسش ها نشان مى دهد كه  در 
حقوق شركت ها به تدريج به بخشى از مديريت ريسك ژئوپليتيك 
(Geopolitical Risk Management) تبديل شده است.

ظھور ژئوحقوق
ژئوحقوق  مفهوم  از  مى توان  وضعيت  اين  توصيف  براى 
(Geolegal Power) استفاده كرد. ژئوپليتيك درباره رابطه 
ابزارهاى  از  استفاده  درباره  ژئواكونومى  جغرافياست.  و  قدرت 

اقتصادى براى اهداف سياسى و راهبردى است. ژئوحقوق، در اين 
بر  اثرگذارى  براى  قانون و صلاحيت قضايى  از  استفاده  به  معنا، 

بازيگران و فعاليت هاى خارج از مرزهاى يك كشور اشاره دارد.
قدرت  اثر  محدوده  تنها  ديگر  جغرافيايى  مرز  نظمى،  چنين  در 
بازارها،  بانك ها،  طريق  از  مى تواند  دولت  يك  اثر  نيست.  دولت 
فناورى، زنجيره هاى تأمين و نظام قضايى به خارج از مرزهاى آن 
گسترش پيدا كند. اين همان چيزى است كه رقابت آمريكا و چين 
بزرگ  قدرت  دو  مى برد.  فراتر  معمولى  تجارى  منازعه  يك  از  را 
در حال رقابت براى تأثيرگذارى بر قواعدى هستند كه بازيگران 

اقتصادى جهانى بايد بر اساس آن ها عمل كنند.

خطر دوپارگی حقوقی جھان
شكل گيرى  احتمال  روند،  اين  بلندمدت  پيامدهاى  از  يكى 
اقتصاد  در   (Legal Bifurcation) حقوقى  دوپارگى 
فناورى  جداسازى  سر  بر  بحث ها  بيشتر  امروز،  تا  است.  جهانى 
اقتصادى  جداسازى  يا   (Technological Decoupling)

(Economic Decoupling) متمركز بوده اند.
شكل  قانون  و  مقررات  سطح  در  مهم تر  شكاف  است  ممكن  اما 
بگيرد. شركت ها شايد ناچار شوند فعاليت خود را نه فقط بر اساس 
مقرراتى  و  حقوقى  محيط  دو  اساس  بر  بلكه  مختلف،  بازارهاى 
متفاوت سازمان دهى كنند: يك محيط تحت نفوذ گسترده آمريكا 
و محيطى ديگر كه چين در آن قدرت بيشترى براى اعمال قواعد 

خود دارد.
را   (Compliance Costs) تطبيق  هزينه هاى  روند  اين 
افزايش مى دهد، ساختار شركت ها را پيچيده تر مى كند و ممكن 
به تفكيك زنجيره هاى تأمين، فناورى و حتى ساختارهاى  است 
پايان  حالت  اين  در  جهانى شدن  شود.  منجر  بنگاه ها  حقوقى 

نمى يابد، اما يكپارچگى خود را از دست مى دهد.

قانون به مثابه ابزار قدرت
تحول چين تنها به رقابت اقتصادى محدود نمى شود. اكونوميست در

 The long arm of the Chinese) اخيرالانتشار خود  مقالة 
state) نشان مى دهد كه گسترش قوانين فراسرزمينى با اهداف 
پيوند خورده است. قوانينى  نيز  داخلى و كنترل سياسى  امنيت 
انتشار  جرم انگارى  براى  طرح هايى  قومى»،  «وحدت  درباره 
اطلاعات در خارج از كشور كه به «منافع عمومى» چين آسيب 
به فساد در  بزند و پيشنهادهايى براى جمع آورى شواهد مربوط 

نهادهاى چينى خارج از كشور، نشان مى دهند كه گسترش قلمرو 
حقوقى دولت چين فقط به شركت ها و تحريم ها محدود نيست.

حزب  ديرينه  دغدغه  با  روند  اين  از  بخشى  مقاله،  اين  نظر  به 
كمونيست درباره حفظ ثبات داخلى مرتبط است؛ اما درعين حال، 
بازتاب جاه طلبى چين براى شكل دادن به محيط خارجى مطابق 
قدرت  دارد:  ويژه اى  اهميت  تركيب  اين  هست.  نيز  خود  منافع 

خارجى و كنترل داخلى در حال پيوند خوردن اند.

پایان عصر بی طرفی
بزرگ ترين پيام اين تحولات براى شركت هاى چندمليتى روشن 
بى طرفى  برفرض  نمى تواند  ديگر  جهانى  فعاليت  فضاى  است: 
سياسى و حقوقى شركت ها استوار باشد. يك شركت ممكن است 
انتخاب  مى خواهند  او  از  دولت ها  اما  كند،  تجارت  صرفاً  بخواهد 
كند. اين انتخاب هميشه آشكار و سياسى نيست. گاهى در قالب 
يك تصميم درباره مسدودكردن حساب، فروش يك قطعه، انتقال 
يكسان  نتيجه  اما  مى شود؛  دادگاه ظاهر  اجراى حكم  يا  فناورى 
است: شركت بايد ميان الزامات متعارض قدرت هاى بزرگ مسير 

خود را پيدا كند.
از اين منظر، رقابت آمريكا و چين وارد مرحله اى تازه شده است. 
تراشه يا سهم بازار نيست. مسئله  اين رقابت فقط بر سر تعرفه، 
قواعد  مى تواند  كسى  چه  كه  مى شود  نزديك تر  پرسش  اين  به 
رفتار ديگران را تعيين كند؟ آمريكا سال ها از طريق قدرت مالى، 
تحريم ها و نظام مقرراتى خود به اين پرسش پاسخ داده است. چين 
اكنون با اتكا به بازار، توليد، زنجيره تأمين و قوانين ضدتحريمى، 
درحال توسعه ظرفيت مشابهى است؛ هرچند با ابزارهايى متفاوت.

صرفاً  نمى توانند  ديگر  چندمليتى  شركت هاى  دو،  اين  ميان  در 
تماشاگر باشند. آن ها بايد تصميم بگيرند چگونه در جهانى فعاليت 
كنند كه در آن يك اقدام قانونى در يك كشور ممكن است در 
كشور ديگر به تخلف تبديل شود. شايد جهانى شدن هنوز پايان 
نيافته باشد؛ اما ديگر نمى توان آن را فضايى كاملاً بى طرف تصور 
از  بزرگ بيش  اما قدرت هاى  كرد. شركت ها همچنان جهانى اند، 
شكل  خود  حقوقى  قواعد  با  را  جهانى شدن  مى كوشند  گذشته 
نبرد آينده ميان واشنگتن و پكن دقيقاً  دهند و شايد مهم ترين 
رهبرى  را  جهانى  اقتصاد  كسى  چه  اينكه  نه فقط  باشد:  همين 

مى كند، بلكه اينكه چه كسى حق دارد قواعد آن را بنويسد.

جھانی شدن در تله تعارض قوانین ملی
پایان عصر بی طرفی شرکت های چندملیتی:

فرشید فرحناکیان: 
دکترای حقوق نفت و گاز



سه شنبه۲۴ شهریور ماه  ۱۴۰۵      سا ل  اول   شماره  ۴۵ یادداشت  حقوقی

چکیده
آبزى پرورى يكى از مهم ترين بخش هاى توليد غذا، اشتغال زايى 
به شمار  اقيانوسيه  و توسعه ى روستايى در كشورهاى آسيا و 
مى رود. با توجه به اهميت اين بخش و ضرورت هماهنگى ميان 
و  آسيا  آبزى پرورى  مراكز  شبكه  «سازمان  منطقه،  كشورهاى 
اقيانوسيه» با نام اختصارى NACA شكل گرفت. اين سازمان 
همكارى  زمينه ى  بين المللى،  ى  توافق نامه  يك  چارچوب  در 
پايدار  توسعه ى  مانند  حوزه هايى  در  را  عضو  كشورهاى  ميان 
فنى،  ظرفيت هاى  ارتقاى  تجربه،  و  دانش  تبادل  آبزى پرورى، 
ى  مقاله  مى كند.  فراهم  غذايى  امنيت  تقويت  و  فقر  كاهش 
حاضر با بررسى اهداف، مبانى شكل گيرى، ساختار و كاركردهاى 
ى  توسعه  ميان  پيوند  در  را  سازمان  اين  نقش   ،NACA
اقتصادى، حمايت از جوامع روستايى و حفاظت از منابع طبيعى 
تحليل مى كند. يافته ها نشان مى دهد كه NACA صرفاً نهادى 
فنى نيست، بلكه سازوكارى منطقه اى براى هماهنگى سياست ها 
و تقويت همكارى هاى علمى، اقتصادى و اجتماعى در حوزه ى 

آبزى پرورى است.
امنيت  پايدار،  توسعه  آبزى پرورى،   ،NACA كليدى:  واژگان 

غذايى، كاهش فقر، همكارى منطقه اى، آسيا و اقيانوسيه.

۱. مقدمه
نقش  اقيانوسيه  و  آسيا  كشورهاى  از  بسيارى  در  آبزى پرورى 
مهمى در تأمين مواد غذايى، ايجاد فرصت هاى شغلى و تأمين 
درآمد جوامع محلى دارد. رشد جمعيت، افزايش نياز به منابع 
توسعه ى  آبزيان، ضرورت  طبيعى  ذخاير  بر  فشار  و  پروتئينى 
روش هاى علمى و پايدار توليد آبزيان را افزايش داده است. در 
چنين شرايطى، همكارى ميان كشورها مى تواند از طريق انتقال 
دانش، تبادل تجربه و هماهنگى در سياست گذارى، به افزايش 

بهره ورى و كاهش آسيب هاى زيست محيطى كمك كند.
در پاسخ به اين نياز، شبكه ى مراكز آبزى پرورى آسيا و اقيانوسيه 
محوريت  با  اين سازمان  ايجاد شد.   NACA اختصارى  نام  با 
را  عضو  كشورهاى  ظرفيت  مى كند  تلاش  منطقه اى،  همكارى 
براى توسعه ى آبزى پرورى ارتقا دهد و ميان اهداف اقتصادى، 

اجتماعى و زيست محيطى توازن برقرار كند.
بانكوك،  ارائه، مركز فعاليت هاى سازمان در  اساس محتواى  بر 
آبزى پرورى  توسعه ى  بر  عمدتاً  آن  اهداف  دارد و  قرار  تايلند، 
پايدار، كاهش فقر، ارتقاى امنيت غذايى و پشتيبانى از جوامع 

روستايى متمركز است.

NACA ۲. مبانی شکل گیری سازمان
تشكيل NACA را بايد نتيجه ى نياز كشورهاى منطقه به ايجاد 
يك چارچوب مشترك براى همكارى در حوزه ى آبزى پرورى 
دانست. تفاوت در سطح دانش فنى، امكانات توليد، ظرفيت هاى 
ايجاد  منطقه، ضرورت  كشورهاى  اقتصادى  شرايط  و  پژوهشى 

شبكه اى براى تبادل اطلاعات و هماهنگى را آشكار مى كرد.
توافق نامه ى ايجاد شبكه ى مراكز آبزى پرورى آسيا و اقيانوسيه 
در بانكوك در تاريخ ٨ ژانويه ١٩٨٨ براى امضا گشوده شد. اين 
توافق نامه مبناى حقوقى فعاليت سازمان را تشكيل مى دهد و 
موضوعاتى مانند عضويت، تعهدات اعضا، ساختار سازمانى، نحوه 
ى اجرا و چارچوب همكارى ميان كشورهاى عضو را مشخص 

مى كند.
از منظر حقوقى، توافق نامه NACA يك معاهده ى بين المللى 
محسوب مى شود. بنابراين، همكارى اعضا در اين سازمان تنها 
جنبه ى علمى يا ادارى ندارد، بلكه بر يك سند رسمى بين المللى 
استوار است. اين امر مى تواند موجب ثبات بيشتر همكارى ها و 
افزايش تعهد دولت هاى عضو نسبت به برنامه هاى سازمان شود.

NACA ٣. اهداف و مأموريت هاى
٣ـ١. توسعه ى آبزى پرورى پايدار

آبزى پرورى  ى  توسعه  به  كمك   ،NACA هدف  مهم ترين 
پايدار  ى  توسعه  است.  اقيانوسيه  و  آسيا  ى  منطقه  در  پايدار 

وارد كردن آسيب  افزايش توليد بدون  اين حوزه به معناى  در 
جبران ناپذير به منابع آبى، اكوسيستم ها و تنوع زيستى است.

تأمين  كه ضمن  شود  برنامه ريزى  گونه اى  به  بايد  آبزى پرورى 
تخريب  آب،  آلودگى  از  جوامع،  اقتصادى  و  غذايى  نيازهاى 
در  شود.  جلوگيرى  منابع  ى  بى رويه  مصرف  و  زيستگاه ها 
ميان  موفق  تجربه هاى  و  علمى  روش هاى  تبادل  زمينه،  اين 

كشورهاى عضو اهميت فراوان دارد.
٣ـ٢. تقويت امنيت غذايى

افزايش  مواد غذايى هستند.  و  پروتئين  از  مهمى  منبع  آبزيان 
توليد آبزيان مى تواند به بهبود دسترسى مردم به غذا و كاهش 
با   NACA كند.  كمك  واردات  يا  محدود  منابع  به  وابستگى 
حمايت از توسعه ى علمى و فنى آبزى پرورى، در جهت افزايش 

دسترسى پايدار به منابع غذايى فعاليت مى كند.
محدود  توليد  ميزان  به  تنها  چارچوب  اين  در  غذايى  امنيت 
دسترسى  توليد،  استمرار  محصولات،  كيفيت  بلكه  نمى شود، 
نيز  را  آينده  نسل هاى  براى  منابع  حفظ  و  مردم  اقتصادى 

دربرمى گيرد.
٣ـ٣. كاهش فقر و حمايت از جوامع روستايى

بخش مهمى از فعاليت هاى آبزى پرورى در مناطق روستايى و در 
ميان خانوارهاى كم درآمد انجام مى شود. به همين دليل، توسعه 
افزايش  اشتغال،  ايجاد  اين بخش مى تواند نقش مؤثرى در  ى 

درآمد و كاهش فقر داشته باشد.
دسترسى بهره برداران محلى به دانش فنى، آموزش و تجربه هاى 
موفق افزايش يابد. توانمندسازى اين جوامع مى تواند آنان را از 
تبديل  پايدار  و  فعال  توليدكنندگان  به  صرف  مصرف كنندگان 

كند.
٣ـ٤. ارتقاى همكارى و تبادل دانش

زمينهٔ  كردن  فراهم  سازمان،  اساسى  كاركردهاى  از  يكى 
آبزى پرورى  تخصصى  مراكز  و  عضو  كشورهاى  ميان  همكارى 
است. اين همكارى مى تواند از طريق تبادل اطلاعات، آموزش، 
پژوهش مشترك، انتقال فناورى و استفاده از ظرفيت هاى علمى 

كشورهاى منطقه صورت گيرد.
تجربه هاى ناموفق جلوگيرى مى كند  از تكرار  چنين رويكردى 
و به كشورها امكان مى دهد از دستاوردهاى يكديگر در زمينه 
ى مديريت، توليد، بهداشت آبزيان و حفاظت از محيط زيست 

استفاده كنند.

۴. ساختار و عضویت در سازمان
عضويت  موضوع   NACA توافق نامه  ارائه،  محتواى  اساس  بر 
عضويت  مى كند.  مشخص  را  آنان  مشاركت  شرايط  و  كشورها 
دولت ها در اين سازمان از طريق پيوستن به توافق نامه ى مربوط 
صورت مى گيرد. توافق نامه همچنين ظرفيت عضويت وابسته را 

پيش بينى كرده است.
وجود ساختار رسمى، موجب مى شود روابط ميان اعضا بر پايه ى 
قواعد مشخص انجام گيرد. همچنين، تعيين اركان، مسئوليت ها 
و شيوه ى اجراى توافق نامه، به سازمان امكان مى دهد برنامه هاى 

خود را به شكل منظم و هماهنگ دنبال كند.
ساختار NACA را مى توان مبتنى بر سه عنصر اصلى دانست:

١. كشورهاى عضو و دولت هاى مشاركت كننده؛
٢. مراكز و نهادهاى تخصصى فعال در حوزه ى آبزى پرورى؛

٣. دبيرخانه و سازوكارهاى هماهنگ كننده ى سازمان.
علمى،  مراكز  سياست گذاران،  ميان  ارتباط  ساختار،  اين 

متخصصان و جوامع بهره بردار را تسهيل مى كند.

۵. کارکردھای منطقه ای سازمان
دارد. نخست،  NACA در سطح منطقه اى چند كاركرد مهم 
برنامه هاى  و  سياست ها  هماهنگى  براى  بسترى  سازمان  اين 
كشورهاى عضو فراهم مى كند. دوم، با ايجاد شبكه اى از مراكز 
تخصصى، امكان دسترسى كشورها به دانش و فناورى مناسب 
را افزايش مى دهد. سوم، موجب تقويت همكارى ميان دولت ها، 

مراكز پژوهشى و جوامع محلى مى شود.
فعاليت منطقه اى سازمان از اين جهت اهميت دارد كه مشكلات 
ويژگى هاى  داراى  اگرچه  مختلف،  كشورهاى  در  آبزى پرورى 
محلى هستند، در بسيارى موارد ماهيتى مشترك دارند. مسائلى 
تغييرات  منابع،  آب، كاهش  آلودگى  آبزيان،  بيمارى هاى  مانند 
نيازمند  فنى،  دانش  كمبود  و  زيرساخت ها  ضعف  اقليمى، 

همكارى فراتر از مرزهاى ملى هستند.
نهاد  يك  عنوان  به  مى تواند   NACA منظر،  اين  از 
هماهنگ كننده، ظرفيت كشورها را براى پاسخ گويى به مسائل 

مشترك افزايش دهد.

۶. ارتباط آبزی پروری با محیط زیست
پيامدهاى  مى تواند  نادرست،  مديريت  صورت  در  آبزى پرورى، 
آب،  منابع  حد  از  بيش  مصرف  باشد.  داشته  زيست محيطى 
توليد پساب، تخريب زيستگاه ها و استفاده ى نامناسب از مواد 
شيميايى از جمله خطرات احتمالى اين فعاليت است. در مقابل، 
آثار  مى تواند  پايدار  روش هاى  از  استفاده  و  علمى  برنامه ريزى 

منفى را كاهش دهد.
دارد كه موفقيت  اهميت  اين جهت  از  زيست  به محيط  توجه 
اكوسيستم هاى  سلامت  به  بلندمدت  در  آبزى پرورى  اقتصادى 
آبى وابسته است. بنابراين، توسعه ى آبزى پرورى نبايد جدا از 

حفاظت از منابع طبيعى بررسى شود.
فراهم مى كند  را  آن  زمينه ى  پايدارى،  بر  تأكيد  با   NACA
كه توسعه ى توليد با مديريت صحيح منابع و رعايت ملاحظات 
زيست محيطى همراه باشد. اين رويكرد با اهداف كلى سازمان هاى 

بين المللى حفاظت از محيط زيست نيز هماهنگ است.

۷. اھمیت NACA برای کشورھای منطقه
كشورهاى آسيا و اقيانوسيه از نظر اقليم، منابع طبيعى، ميزان 
توسعه ى اقتصادى و ظرفيت هاى فنى تفاوت هاى زيادى دارند. 
با اين حال، بسيارى از آنان با چالش هاى مشتركى در زمينه ى 

تأمين غذا، اشتغال روستايى و حفظ منابع آبى مواجه اند.
NACA از طريق ايجاد يك شبكه ى منطقه اى، به كشورهاى 
كنند.  استفاده  يكديگر  ظرفيت هاى  از  مى دهد  امكان  عضو 
كشورهايى كه از دانش و فناورى بيشترى برخوردارند، مى توانند 
نيز  كم برخوردار  كشورهاى  و  كنند  منتقل  را  خود  تجربه هاى 

مى توانند از برنامه هاى آموزشى و تخصصى بهره مند شوند.
اهميت سازمان در اين است كه توسعه ى آبزى پرورى را از يك 
فعاليت صرفاً اقتصادى به موضوعى چندبعدى تبديل مى كند كه 
با امنيت غذايى، كاهش فقر، توسعه ى روستايى و حفاظت از 

محيط زيست ارتباط دارد.

۸. نتیجه گیری
 ،NACA سازمان شبكه مراكز آبزى پرورى آسيا و اقيانوسيه، يا
يكى از نمونه هاى مهم همكارى منطقه اى در حوزه ى توسعه ى 
پايدار است. اين سازمان بر اساس يك توافق نامه ى بين المللى 
براى همكارى  بانكوك، چارچوبى  استقرار در  شكل گرفته و با 
كشورهاى آسيا و اقيانوسيه در زمينه ى آبزى پرورى فراهم كرده 

است.
آبزى پرورى،  پايدار  ى  توسعه  شامل   NACA اصلى  اهداف 
از جوامع روستايى  فقر، حمايت  امنيت غذايى، كاهش  تقويت 
اهداف،  اين  تحقق  است.  فنى  و  علمى  ارتقاى همكارى هاى  و 
نهادهاى  پژوهشى،  مراكز  دولت ها،  فعال  مشاركت  مستلزم 

تخصصى و جوامع محلى است.
اين  كه  مى دهد  نشان   NACA مأموريت  و  ساختار  بررسى 
بلكه تلاش  ندارد،  افزايش توليد آبزيان توجه  به  سازمان صرفاً 
از  حفاظت  و  اجتماعى  عدالت  اقتصادى،  توليد  ميان  مى كند 
NACA مى تواند  رو،  اين  از  ايجاد كند.  تعادل  منابع طبيعى 
الگويى براى همكارى منطقه اى در مديريت منابع، انتقال دانش 

و حركت به سوى توسعه ى پايدار باشد.

اھداف، ساختار و نقش آن در توسعه پایدار آبزی پروری
نسرین بصری کندری – معصومه عسگری

 :(NACA) سازمان شبکه مراکز آبزی پروری آسیا و اقیانوسیه
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ادامه از صفحه اول:

۲- دو مبنای اصلی قرارمنع تعقیب:
بازپرس  معيارتصميم  كيفرى،  دادرسى  آيين  قانون   ٢٦٥ ماده 
پس ازختم تحقيقات را مشخص كرده است. بر اساس اين معيار 

دووضعيت مى تواند به صدور قرار منع تعقيب منتهى شود:
الف) عمل ارتكابى جرم نباشد: فرض، رفتار مورد شكايت اساساً 
فاقد وصف كيفرى است. ممكن است شخصى رفتار خاصى را به 
عنوان جرم گزارش كند، اما پس ازبررسى مشخص شود كه رفتار 
مذكوربا هيچ عنوان مجرمانه اى منطبق نيست يا يكى از عناصر 
اساساً  حالت  دراين  ندارد.  وجود  جرم  تحقق  براى  لازم  قانونى 
جرمى به مفهوم حقوقى آن تحقق نيافته است وبنابراين تعقيب 

كيفرى موضوعيت ندارد.
ب) ادله كافى براى انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد:

رفتار  است  ممكن  است.  متفاوت  كاملاً  وضعيت  فرض  دراين 
مجرمانه واقع شده باشد. عناصر قانونى جرم وجود داشته باشد. 
بزه  ديده وموضوع جرم مشخص باشند. حتى نحوه وقوع جرم نيز تا 
حدود زيادى روشن باشد؛ اما دليل كافى براى اين كه بتوان جرم 
رابه شخص مورد تعقيب منتسب كرد، وجود نداشته باشد. در اين 
جا جرم منتفى نيست؛ بلكه انتساب آن به متهم اثبات نشده است. 
اين همان نقطه  اى است كه اهميت تفكيك ميان «وقوع جرم» و 

«انتساب جرم» آشكار مى شود.

۳- فقدان دلیل باعدم کفایت دلیل تفاوت دارد:
درتحليل ماده ٢٦٥ نبايد «فقدان دليل» راصرفاً به معناى نبود 
مطلق هرگونه دليل تلقى كرد. ملاك قانونى، وجود ادله كافى براى 
انتساب جرم به متهم است. بنابراين ممكن است درپرونده دلايلى 
وجود داشته باشد، اما مجموع آن ها براى ايجاد مبناى كافى جهت 
به سرقت  مثال شخصى متهم  براى  انتساب جرم كفايت نكند. 
است ويك نفرعليه اواظهاراتى ارائه مى كند؛ اما اظهارات مزبور با 
ساير قرائن و شواهد پرونده سازگار نيست، شاهد شرايط لازم براى 
اعتبار اظهارات خود را ندارد يا ساير قرائن موجود، انتساب سرقت 
به متهم را تأييد نمى كنند. در چنين وضعيتى صرف وجود يك 
دليل به معناى كفايت دليل نيست. ملاك، تعداد دلايل نيست؛ 

بلكه ارزش اثباتى و كفايت آنها براى انتساب جرم است.
تعبير  نيزاز  كيفرى  دادرسى  آيين  قانون  روماده ٢٧٨  از همين 
«فقدان يا عدم كفايت دليل» استفاده كرده و آثارمتفاوتى براى 
قرار منع تعقيب ناشى از فقدان يا عدم كفايت دليل درمقايسه با 

قرارمنع تعقيب به علت جرم نبودن عمل مقرر كرده است.

۴- عدم انتساب؛ نتیجه فقدان یا عدم کفایت دلیل:
درادبيات حقوقى گاهى از«عدم انتساب جرم به متهم» به عنوان 
يكى از مبانى قرارمنع تعقيب ياد مى شود. اين تعبيرازنظر تحليلى 
قابل استفاده است، اما بايد توجه داشت كه در ساختار ماده ٢٦٥، 
براى  ادله  كفايت  عدم  يا  فقدان  به  ناظر  واقع  در  انتساب  عدم 
انتساب جرم به متهم است. به بيان ديگرقانونگذار نمى گويد صرفاً 
چون «انتساب ثابت نشده» قرارمنع تعقيب صادر شود؛ بلكه معيار 
آن است كه ادله كافى براى انتساب جرم به متهم وجود نداشته 
باشد. بنابراين ميان اين دو گزاره بايد تفاوت گذاشت: « متهم قطعاً 
مرتكب جرم نشده است» و «ارتكاب جرم توسط متهم با ادله كافى 
اثبات نشده است» قرارمنع تعقيب ناشى از فقدان يا عدم كفايت 
دليل، الزاماً متضمن اثبات قطعى بى گناهى واقعى متهم نيست؛ 
بلكه نشان دهنده آن است كه دليل لازم براى ادامه تعقيب كيفرى 
وى فراهم نشده است. اين تمايز ازمنظراصل برائت و نظام ادله 

كيفرى اهميت فراوان دارد.

۵- اصل شــخصی بودن مســئولیت کیفری و ضــرورت اثبات 
انتساب:

مسئوليت كيفرى شخصى است ونمى توان صرف وجود يك رابطه 
ميان متهم و بزه  ديده ياميان متهم و واقعه مجرمانه، مسئوليت 
كيفرى رابه وى منتسب كرد. وجود خصومت، اختلاف مالى، رابطه 
يا  اختلاف، حضوردرمحل وقوع جرم  خانوادگى، شراكت، سابقه 
حتى داشتن انگيزه، به تنهايى معادل اثبات ارتكاب جرم نيست. 
متهم  و شخص  مجرمانه  رفتار  ميان  بايد  انتساب كيفرى  براى 
رابطه اثباتى لازم وجود داشته باشد. ازهمين روتحقيقات مقدماتى 
نبايد صرفاً معطوف به اثبات اين پرسش باشد كه آيا جرمى اتفاق 
افتاده است؟ بلكه بايد پاسخ اين پرسش نيز روشن شود: چه كسى 
مرتكب جرم شده است وآيا دلايل موجود براى انتساب جرم به 
وى كافى است؟ كشف حقيقت درتحقيقات مقدماتى تنها با اثبات 
وقوع جرم تحقق نمى يابد؛ بلكه شناسايى مرتكب واقعى و تفكيك 
از  نيزبخشى  است  قرارگرفته  اتهام  مورد  صرفاً  كه  اوازشخصى 

فرآيند كشف حقيقت است.

۶- بازپرس نمی تواند خلأ اثباتی را با ظن و احتمال جبران 
کند:

پس ازانجام تحقيقات لازم واعلام كفايت وختم تحقيقات، بازپرس 
مكلف است مطابق ماده ٢٦٤ قانون آيين دادرسى كيفرى، تصميم 
مقتضى را اتخاذ كند. ماده ٢٦٥ نيز معياراين تصميم را مشخص 
كرده است.. صورت منطقى اين ماده را مى توان چنين خلاصه كرد:
عمل جرم است + ادله كافى براى انتساب وجود دارد قرار جلب به دادرسى.
اما: عمل جرم نيست يا ادله كافى براى انتساب جرم به متهم وجود 

ندارد قرار منع تعقيب.
براى  ادله كافى  احراز شده ولى  بزه  بنابراين درفرضى كه وقوع 
انتساب آن به متهم وجود ندارد، صرف احتمال، ظن، سوءظن، 
انگيزه يا وجود رابطه ميان متهم و بزه ديده نمى تواند جايگزين 
دليل شود. وجود جرم خلأ موجود درادله انتساب راجبران نمى كند.

۷- ماده ۲۷۸؛ اھمیت علت صدور قرارمنع تعقیب:
اهميت اين تفكيك در ماده ٢٧٨ قانون آيين دادرسى كيفرى نيز 
آشكار مى شود. قانونگذارميان قرارمنع تعقيب ناشى از جرم نبودن 
عمل و قرارمنع تعقيب ناشى از فقدان يا عدم كفايت دليل تفاوت 
قائل شده است. چنان چه قرارمنع تعقيب به علت جرم نبودن 
عمل ارتكابى صادر وقطعى شود، تعقيب مجدد متهم به همان 
اتهام امكان پذير نيست. اما درصورتى كه قرار منع تعقيب به علت 
فقدان يا عدم كفايت دليل قطعى شده باشد، قانونگذار درشرايط 
جديد  دليل  كشف  صورت  در  را  مجدد  تعقيب  امكان  مقرر، 
پيش بينى كرده است. اين تفاوت ازنظرمبناى تصميم بسيارمعنادار 
است. درفرض نخست قانونگذاراساساً رفتارراجرم نمى داند؛ بنابراين 
موضوعى براى تعقيب مجدد وجود ندارد. اما درفرض دوم ممكن 
است جرم واقع شده باشد وحتى مرتكب واقعى نيز وجود داشته 
باشد، ولى در زمان رسيدگى، دليل كافى براى انتساب آن به متهم 
دراختيار مقام قضايى نبوده است. از اين منظرمى توان گفت منع 
تعقيب به علت جرم نبودن عمل، نفى وصف كيفرى رفتار است؛ 
اما منع تعقيب به علت فقدان يا عدم كفايت دليل، نفى كفايت ادله 

انتساب در وضعيت موجود است.

۸- قرارمنع تعقیب به معنای انکار وقوع جرم نیست:
يكى ازآثارمهم اين تفكيك آن است كه نبايد هرقرارمنع تعقيب 
را به معناى «وقوع نداشتن جرم» تفسير كرد. ممكن است در 
يك پرونده، تحقيقات قضايى به اين نتيجه برسد كه جرم واقع 
شده است، اما انتساب آن به متهم اثبات نشده است. براى مثال 
درپرونده جعل ممكن است كارشناسى ، اصالت سند و وقوع جعل 
را تأييد كند، اما هيچ دليل كافى وجود نداشته باشد كه نشان دهد 

شخص مورد شكايت مرتكب جعل شده است. درچنين پرونده اى 
نمى توان از عدم اثبات انتساب نتيجه گرفت كه «اصلاً جعلى اتفاق 
نيفتاده است. موضوع قرارمنع تعقيب، دراين فرض، شخص متهم 
و امكان انتساب جرم به او است، نه لزوماً اصل وقوع رفتار مجرمانه. 
اين نكته درتحليل قضايى پرونده ها نيزاهميت دارد؛ زيرا گاه ميان 

«منع تعقيب متهم» و «منتفى بودن اصل جرم» خلط مى شود.

۹- تفاوت عدم انتساب با برائت:
عدم  تمايزميان  گيرد،  قرار  توجه  مورد  بايد  كه  ديگرى  تفاوت 
و صدور  انتساب درمرحله تحقيقات مقدماتى  براى  ادله  كفايت 
حكم برائت پس از رسيدگى دادگاه است. قرارمنع تعقيب درمرحله 
تحقيقات مقدماتى صادر مى شود و ممكن است ناشى ازآن باشد 
كه دلايل موجود براى عبور ازمرحله تحقيق و ارسال پرونده براى 
رسيدگى قضايى كافى نيست. اما حكم برائت، نتيجه رسيدگى 
دادگاه و ارزيابى ادله در مرحله دادرسى است. در هردو وضعيت، 
اصل برائت و ضرورت اثبات مسئوليت كيفرى متهم نقش اساسى 
دارند، اما نبايد اين دو نهاد را از نظر مرحله دادرسى و آثار حقوقى 
قرارمنع  تردرباره  دقيق   عبارت  دليل  همين  به  دانست.  يكسان 
تعقيب ناشى ازفقدان ياعدم كفايت دليل اين است: انتساب جرم 
به متهم با ادله كافى اثبات نشده است. نه اينكه لزوماً بى گناهى 

متهم اثبات شده است.

۱۰- سه وضعیت متفاوت در برابر بازپرس:
حالت  درسه  را  پرونده  وضعيت  مى توان   ٢٦٥ ماده  به  باتوجه 

تحليلى از يكديگر تفكيك كرد:
دراين حالت وصف  نيست  جرم  اساساً  رفتار  نخست  دروضعيت 
تعقيب  قرارمنع  كه  اين  نتيجه  ندارد.  وجود  رفتار  مجرمانه 
دروضعيت دوم جرم واقع شده، اما دليل كافى براى انتساب آن 
به متهم وجود ندارد. دراين حالت اصل وقوع جرم ممكن است 
احرازشده باشد، اما انتساب آن به متهم اثبات نشده يا ادله موجود 

براى آن كافى نيست. درنتيجه قرارمنع تعقيب.
دروضعيت سوم جرم واقع شده وادله كافى براى انتساب آن به 
متهم وجود دارد دراين حالت هردوشرط لازم براى ادامه فرآيند 
كيفرى فراهم است: رفتار، جرم است. ادله كافى براى انتساب جرم 

به متهم وجود دارد.در نتيجه قرارجلب به دادرسى.
اين تفكيك نشان مى دهد كه «وقوع جرم» به تنهايى دروازه ورود 
پرونده به مرحله دادرسى نيست؛ بلكه انتساب مستند و كافى جرم 

به متهم نيز شرط اساسى آن است.

نتیجه گیری:
درتحقيقات مقدماتى بايد ميان وقوع جرم، وصف مجرمانه رفتار 
وانتساب جرم به متهم تفكيك كرد. ماده ٢٦٥ قانون آيين دادرسى 
كيفرى برهمين مبنا دو وضعيت را دربرابربازپرس قرار داده است: 
اگر عمل ارتكابى جرم نباشد يا اگرادله كافى براى انتساب جرم به 
متهم وجود نداشته باشد، قرار منع تعقيب صادر مى شود. بنابراين 
صرف احراز اينكه «جرمى اتفاق افتاده است» براى ادامه تعقيب 
شخصى كه به عنوان متهم معرفى شده، كافى نيست. در واقع 
ممكن است جرم واقع شده باشد؛ اما متهم، مرتكب آن نباشد يا 
دست  كم ارتكاب جرم توسط او با ادله كافى اثبات نشده باشد. 

ازهمين روتحقيقات مقدماتى بايد از دو مرحله اثباتى عبور كند:
نخست، احراز وقوع و وصف مجرمانه رفتار؛ دوم، احراز انتساب آن 
رفتار به متهم. اگر مرحله نخست محقق شود ولى مرحله دوم با 
ادله كافى احراز نشود، ادامه تعقيب كيفرى با معيار مقرر در ماده 
٢٦٥ سازگار نيست. درچنين وضعيتى، صدور قرار منع تعقيب نه 
به معناى انكار وقوع جرم، بلكه به معناى فقدان يا عدم كفايت 
دليل براى انتساب جرم به شخص مورد تعقيب است و شايد بتوان 
عصاره اين بحث را در يك جمله خلاصه كرد: درحقوق كيفرى، 
اثبات اين كه «جرمى واقع شده است» با اثبات اينكه اين متهم 
بدون  اولى  است؛  متفاوت  امر  دو  است»  جرم شده  آن  مرتكب 

دومى، براى ادامه تعقيب كافى نيست.

جرم بله، متھم نه
تحلیل مبانی قرار منع تعقیب در ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری

پیمان حاج محمودعطار 
دکترای حقوق کیفری وجرم شناسی  

وکیل دادگستری

جواددرویشوند
 دکترای حقوق کیفری وجرم شناسی ، 
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